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  چکیده:

بر ذمه مضمون  كه از جمله مسائل مهمي كه در عقد ضمان مطرح است، اين امر است كه آيا با تحقق عقد ضمان اگر براي ديني

عنه ميباشد، تضمين و وثيقه اي باشد با تحقق عقد ضمان، اين تضمينات باقي مانده يا اينكه از بين مي روند. قانون مدني در مورد 

اين مسئله ساكت است. از اين رو براي روشن شدن اين مسئله به فقه اماميه و نظرات حقوقدانان بايد رجوع شود. در اين نوشتار 

ردد كه نظر مشهور در فقه اماميه سقوط تضمينات و وثايق مضمون به در اثر عقد ضمان است و امكان شرط خلاف آن روشن ميگ

 نيز وجود دارد. از ديدگاه حقوقدانان نيز با توجه به سابقه فقهي اين مسئله و ماهيتي كه براي عقد ضمان در نظر گرفته اند،

                                           

 30/06/1400تاریخ پذیرش:    20/05/1400دریافت:  تاریخ - 1
  Sajad.khaloyi@gmail.com.،کرمان،ایران(عج)دانشگاه ولی عصررفسنجان ،دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی - 2

 
  Sajad.Sheibani@gmail.com.خرم اباد،لرستان،ایرانفارغ التحصیل کارشناسی حقوق قضایی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد خرم اباد،  - 3

 
  mjavad_abbasi@ut.ac.ir. یاسی دانشگاه تهران،تهران،ایرانسدانشکده حقوق و علوم  ،فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی - 4

         

mailto:Sajad.khaloyi@gmail.com
mailto:Sajad.Sheibani@gmail.com
mailto:mjavad_abbasi@ut.ac.ir


 

28 /هباثر عقد ضمان بر تضمینات دین مضمون  /1400تابستان  /16فقه و حقوق معاصر/ش فصلنامه علمی تخصصی   

 

اينكه عقد ضمان نوعي تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون است، صحيح تر به  ديدگاهي كه قائل به سقوط تضمينات بر مبناي

 نظر ميرسد.  

   .تضمينات، دين مضمون به، انتقال دين، تبديل تعهد :یكلید واژگان 

   مقدمه

قانون مدني حكم صريحي در مورد سقوط يا عدم سقوط تضمينات در اثر عقد ضمان ندارد. در سكوت قانون 

مدني ،اين مسئله در فقه اماميه مورد توجه فقها قرار گرفته و به تبيين اين مسئله پرداخته اند. نظر مشهور در فقه اماميه 

ه اي باشد، ساقط شده و اين امكان براي طرفين وجود دارد آن است كه با تحقق عقد ضمان اگر براي دين رهن يا وثيق

تا بر خلاف اين امر توافق كرده و بر ابقاي تضمينات تراضي كنند. در مقابل نظر ديگري كه بين فقها قرار دارد آن است 

كه  كه اگر چه با وقوع ضمان تضمينات دين ساقط ميشود ليكن شرط خلاف آن امكان پذير نيست و در نهايت نظري

اقليت فقها قائل به آن بوده و نادر است قائل به عدم سقوط تضمينات در اثر عقد ضمان است .حقوقدانان در مورد اين 

مسئله بر اساس ماهيت عقد ضمان نظر داده اند. ديدگاه اول آن است كه عقد ضمان نوعي انتقال دين است و بر اين 

از جهات متعددي بر آن اشكال وارد شده و از طرفي مخالف با نظر مبنا قائل به بقاي تضمينات دين هستند اين نظر 

مشهور فقهاي اماميه ميباشد. ديدگاه دوم ماهيت عقد ضمان را نوعي انتقال دين اصلاح شده ميداند كه با انتقال در 

وارد است از  حقوق غربي متفاوت بوده و در آن تضمينات دين نيز در اثر عقد ضمان ساقط ميشود بر اين نظر اشكالاتي

اين حيث كه برداشت نادرستي در ماهيت عقد ضمان در فقه اماميه صورت گرفته و از طرفي در تفكيك آن با انتقال 

دين در معنايي كه در حقوق غرب وجود دارد، به روشني مشخص نميباشد. در نهايت نظري كه حقوقدانان ارائه داده و 
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تر به نظر ميرسد ،آن است كه عقد ضمان نوعي تبديل تعهد است و با عقد ماهيت عقد ضمان در فقه اماميه نيز سازگار

 ضمان تضمينات دين مضمون به ساقط ميشود.  

 

 بخش اول: فقه امامیه  

در فقه اماميه در مورد اين مسئله كه با وقوع عقد ضمان،اگر براي دين مضمون به وثايق و تضميناتي موجود باشد ،از 

ات متعددي ابراز شده است. آنچه از كلام فقها برداست ميشود آن است كه بنابر نظر مشهور فقها با وقوع بين مي رود يا خير، نظر

عقد ضمان تضمينات و وثايق دين نيز زائل ميشود. اما در ميان برخي از فقيهان نيز قائلند اگر براي دين مضمون به رهني وجود 

اهد شد. اين نظر در ميان فقهاي اماميه نادر بوده و همانطور كه گفته شد داشته باشد با وقوع عقد ضمان چنين رهني ساقط نخو

اكثر فقها قائل به سقوط تضمينات دين مضمون به هستند. اما امري بين برخي از فقاي اماميه محل اختلاف بوده است در اين 

ن رو در اين بخش نظران فقهاي دين مضمون به صحيح است يا خير. از اي نمورد است كه آيا شرط خلاف عدم سقوط تضمينا

 اماميه را به سه قسم تقسيم بندي ميكنيم.  

دسته اول آن نظرياتي است كه قائل به سقوط تضمينات بوده و امكان شرط خلاف آن را نيز ميپذيرند اين نظر اكثريت 

دين مضمون به اشاره ميگردد.  فقهاي اماميه محسوب ميشود. ضمنا در اين مبحث به استدلال هاي فقها مبني بر سقوط تضمينات

دسته دوم آن دسته از فقهايي هستند كه قائل به سقوط تضمينات دين مضمون به هستند ولو آنكه شرط خلاف آن بشود و در 

 نهايت دسته سوم آن گروه اقليتي از فقها هستند كه قائل به عدم سقوط تضمينات دين مضمون به در اثر عقد ضمان مي باشند.  

 : سقوط تضمینات و امکان شرط خلاف مبحث اول

 نظر مشهور فقهاي اماميه در عقد ضمان آن است كه با تحقق عقد ضمان وثايق دين مضمون به به تبع برائت ذمه 
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 در كتاب  اهرمضمون عنه ساقط ميشود. در مطالعه كتب فقهي اين امر روشن ميشود كه برخي از فقها از جمله صاحب جو

 عقد ضمان اگر  ائلند عقد ضمان نوعي ايفاي دين است از اين رو با تحققق ]6[شهيد ثاني در كتاب مسالكو  ]5[جواهر الكلام

 .نيز براي دين مضمون به وجود داشته باشد از بين ميرودرهني 

ه اما اينكه عقد ضمان به منزله وفاي دين است و در واقع ضامن با تحقق عقد ضمان در واقع دين مضمون عنه را ادا كرد

ز اين حيث كه عقد ضمان  ]7[است و نوعي ايفاي از جانب شخص ثالث محسوب ميشود مورد اشكال برخي از فقها قرار گرفته است.

 را موجب نقل ذمه ميدانند به نحوي كه دين از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل ميشود .

 رد:  بيان ميدا ]8[حكيم در كتاب مستمسك عروه الوثقي للهاز جمله آيت ا

منزله اداي دين  فايده عقد ضمان اشتغال ذمه ضامن و برائت ذمه مضمون عنه است. و قول برخي فقها كه قائلند ضمان به"

بتني بر وفاي دين ماست خالي از اشكال نيست. ضمان انتقال دين از ذمه اي به ذمه ي ديگر است نه اداي دين. پس اگر رهن 

ود به دليل فراغ ذمه گرفته است و اگر رهن مبتني بر فراغ ذمه باشد پس باطل ميشباشد پس باقي مي ماند زيرا وفايي صورت ن

   "رتهنبواسطه ضمان. و قول دوم، قول ظاهرتر است زيرا راهن رهن را به حساب خودش قرار ميدهد نه به حساب م

ل اينكه چرا با وقوع در استدلا ]9[برخي از فقهاي ديگر از جمله شيخ محمد اسحاق فياض در كتاب منهاج الصالحين

عقد ضمان اگر براي دين مضمون عنه رهني باشد، از بين ميرود بيان ميدارند: با وقوع عقد ضمان و برائت ذمه مضمون عنه ديگر 

                                           

 .١،ص٢6شيخ محمد حسن، جواهرالكلام،جلد نجفي،  5

 .١،ص٤شهيد ثاني،مسالك الافهام،جلد 6
 .٤،ص 5يزدي،سيد كاظم،العروه الوثقي المحشي،ج 7

 .٣،ص ١٣سيد محسن، مستمسك عروه الوثقي، ط بيروت، جلد طباطبايي حكيم،  8

 .٣،ص٢فياض،محمد اسحاق،منهاج الصالحين،ج 9
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موضوعي براي رهن باقي نمي ماند. زيرا رهن وثيقه اي براي دين مضمون عنه است و بعد از تحقق ضمان مضمون عنه ديگر 

 مون له ندارد و مجالي براي باقي ماندن دين نيست.  ديني در مقابل مض

 ر الكلام براين اين گروه از فقها كه نظرات آنها بيان شد از جمله شهيد ثاني در مسالك و صاحب جواهر در كتاب جواه

 ت فقها اماميه ثرينظرند اگر طرفين عقد ضمان شرط كنند كه رهن همچنان باقي بماند اين شرط لازم التباع است. اين نظر را اك

 در كتاب هاي خود بيان داشته اند . 

خويي در كتاب مباني في شرح العروه  للهدر رابطه با سقوط تضمينات دين مضمون به در عقد ضمان استدلال آيت ا

قابل توجه است. ايشان قائلند: با وقوع عقد ضمان اگر براي دين رهني باشد منفك مي شود، دليل آن تعدد دو دين در  ]١0[الوثقي

اين مقام است به نحوي كه آنچه بر ذمه ضمان بر در اثر عقد ضمان قرار گرفته است غير از آن ديني است كه قبل از عقد ضمان 

 دو فرد متغاير با يكديگرند .بر ذمه مضمون عنه بوده است، بلكه آنها 

ر ذمه ضمان تعبير انتقال دين از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن در فقه اماميه يك تعبير مسامحي است و ديني كه ب

 است يك فرد جديد و متفاوت از دين بر ذمه مضمون عنه است.  

قط شده و يك دين جديدي كه مثل اين نظر به خوبي روشن ميسازد كه در اثر عقد ضمان دين بر ذمه مضمون عنه سا

آن است بر ذمه ضامن قرار ميگيرد و تعبير نقل ذمه در فقه اماميه مسامحي است. از اين رو چون دين بر ذمه مضمون عنه ساقط 

ن شده تبعات آن يعني تضمينات و وثايق دين نيز ساقط ميشود. از اين رو اين تحليل در ماهيت در عقد ضمان، ما را به اينكه ضما

                                           

 .٤،ص١جلد ،مباني في شرح عروه الوثقيخويي،سيد ابوالقاسم،  ١0
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را نوعي تبديل تعهد به شمار آوريم نزديك مي كند. در تقويت اين نظر تعريف عقد ضمان بوسيله شهيد ثاني در كتاب شرح 

 نيز قابل توجه است كه بيان ميدارد:   ]١١[لمعه

   "الالتزام به من البريي من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه"

 خود به ذمه فقها بدان معنا نيست كه دين با همان فروعات و عوارضبه عبارت ديگر در عقد ضمان نقل ذمه از منظر 

 ضامن منتقل شود، بلكه آنچه بر ذمه ضامن قرار ميگيرد مثل آن دين بر ذمه مضمون عنه است نه خود آن.   

پايان اين مبحث توجه به اي نكته لازم است كه اصل عملي استصحاب در فرض شك و ترديد نسبت به بقا ياعدم  در

ه و ايجاد يك دين نبقاي تضمينات دين بر اثر عقد ضمان در اينجا جاري نمي شود. زيرا با توجه به سقوط دين از ذمه مضمون ع

  ]١٢[جديد بر ذمه ضامن، به دليل تبديل موضوع ديگر سابقه يقيني وجود ندارد تا بتوان به اصل استصحاب استناد جست.

  آن شرط خلافمبحث دوم: سقوط تضمینات و عدم امکان 

 بيان ميدارد:    ]١٣[امام خميني در كتاب تحريرالوسيله

از اين عبارت   "اگر براي دين مضمون عنه رهني باشد با عقد ضمان فك ميشود اعم از اينكه ضامن آن را شرط كند يا خير"

تحريرالوسيله روشن ميشود كه بنابرنظر امام خميني حتي با وجود شرط بقاي رهن دين مضمون به رهن با عقد ضمان ساقط 

نظر ميرسد مصنف قائل است اثر عقد ضمان كه برائت ذمه است موجب ميشود تا ميشود و شرط بقاي آن لازم التباع نيست. به 

                                           

 .٤،ص ١شهيد ثاني، شرح لمعه، ج  ١١
 .7،ص٢شيرازي،العروه الوثقي مع التعليقات،ج مكارم ١٢

 (لو كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفك بالضمان، شرط الضامن انفكاكه أم لا)٣0،ص٢امام خميني، تحريرالوسيله،ج ١٣
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به تبع آن توابع آن دين متعلق ذمه نيز ساقط شود و شرط خلاف ضمن عقد ضمان بر خلاف اين اثر عقد ضمان يعني برائت 

  ذمه است و چون اين يك امري مربوط به مقتضاي ذات عقد ضمان است، چنين شرطي معتبر نيست. 

 كان پذير در پيروي از اين نظر كه با تحقق عقد ضمان وثايق دين مضمون به ساقط ميشود و شرط خلاف آن نيز ام

 قائل است: چون عقد رهن وثيقه اي براي دين مضمون عنه  ]١٤[محمد فاضل لنكراني در كتاب تفصيل الشريعه للهنيست. آيت ا

 ين اول بوده قق عقد ضمان در واقع مضمون له به سقوط رهن كه براي داست و مفروض عقد ضمان نيز انتقال ذمه است با تح

 قابل دين مآنكه ذمه او مشغول است در  ذمه او مشغول نيست ورضايت داده است پس آنكه رهن براي دين داده است ديگر 

 شد.  ا نشده بارهني نداده است و به نفس عقد ضمان، رهن دين مضمون به ساقط ميشوداعم اينكه شرط انفكاك شده ي

 مبحث سوم:عدم سقوط تضمینات  

اين نظر كه در ميان فقهاي اماميه شاذ و نادر است را تنها تعداد معدودي از فقهاي اماميه بيان داشته اند. از جمله آنها 

گر در عقد ضمان براي دين رهني باشد آن رهن ساقط نمي ا]١5[:صافي در كتاب هدايه العباد بيان ميدارد للهميتوان به شيخ لطف ا

شود مگر اينكه ضامن با مضمون عنه شرط انفكاك آن را كند. به نظر مي رسد اين دسته از فقها از اين نظر قائل به عدم سقوط 

ميناتي كه دارد به ذمه تضمينات هستند كه ضمان را نوعي انتقال دين به شمار مي آورند كه در آن دين با همان ويژيگي ها و تض

                                           

 .٣،ص١لنكراني،فاضل، تفصيل الشريعه،ج  ١٤
إذا كان على الدين الذى على المضمون عنه رهن فلا ينفك بالضمان، الا إذا شرط الضامن مع المضمون له ،)78،ص٣٣7،مسئله ٢،هدايه العباد،جللهصافي،شيخ لطف ا ١5

 ه(انفكاك



 

34 /هباثر عقد ضمان بر تضمینات دین مضمون  /1400تابستان  /16فقه و حقوق معاصر/ش فصلنامه علمی تخصصی   

 

ضامن منتقل ميشود. اما همانطور كه گفته شد تنها معدودي از فقها به اين نظر قائلند و تفسير اين نظر را به مبحث انتقال دين 

 كه يكي از نظريات حقوقدانان در مورد اثر ضمان بر تضمينات دين مضمون به است ميپردازيم.  

 

 بخش دوم: حقوق ايران  

وثايق دين  وه مباحث بالا روشن گرديد نظر مشهور فقهاي اماميه آن است كه با تحقق عقد ضمان تضمينات همانطور ك

سئله حقوقدانان مضمون به ساقط ميشود مگر اينكه طرفين بقاي آن را شرط كنند. با توجه به سكوت قانون مدني نسبت به اين م

ه اختلاف اصلي به تلاف حقوقدانان نسبت به اين مسئله متوجه ميشويم كنظريات متفاوتي را ابراز داشته اند. در ريشه يابي اخ

 اصلاح شده و تبديل  ماهيت عقد ضمان بر ميگردد. در اين باره نظريات حقوقدانان را به سه دسته انتقال دين، انتقال دين تحليل

دين دانستن عقد  كه فقط طرفداران انتقالتعهد تقسيم بندي كرده و به شرح استدلال هاي هر يك ميپردازيم. لازم به ذكر است 

ميه قائل به سقوط ضمان قائل به بقاي تضمينات دين در اثرعقد ضمان هستند و دو گروه ديگر به پيروي از نظر مشهور فقهاي اما

   تضمينات مي باشند.

 مبحث اول: انتقال دين  

است، معتقدند با تحقق عقد ضمان اگر براي دين گروهي از حقوقدانان بر تكيه بر اينكه عقد ضمان نوعي انتقال دين 

مضمون عنه تضمينات و وثايقي باشد، به اعتبار خود باقي خواهد ماند مگر اينكه طرفين عقد ضمان شرط بقاي آن را بكنند. در 
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دين با تمام  واقع بنابر نظر اين گروه در عقد ضمان تنها محل دين از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل شده است و از اين

  ]١6[ي مبني بر سقوط تضمينات دين مضمون به وجود ندارد.لشرايط و تبعات آن منتقل ميشود و دلي

ه در اثر عقد ضمان، اين گروه در جواب آن دسته از فقها كه عقد ضمان را نوعي ايفاي دين ميدانند، بيان ميدارند: اگر چ

انب مضمون له جمضمون عنه از ديني كه بر ذمه او است بري ميشود و از اين جهت به منزله ايفاي دين محسوب ميشود ليكن از 

ي مديون منتقل شده است و از طرف ضمان را ايفاي دين بدانيم سبب جديدي برا دين همچنان وجود داشته و بر ذمه ضامن

وعي ايفاي دين نشدن ضامن حاصل نشده است تا مضمون له از او طلبكار شود، بنابراين نمي توان عقد ضمان را به تمامي جهات 

 به شمار آورد .  

نه لغو و بي اثر قانون مدني ابراء ذمه مضمون ع 7١8ه يكي ديگر از همين دسته از حقوقدانان بيان ميدارد: مطابق ماد

 ن ،ذمه مضمون عنه بريبا تحقق عقد ضما است، زيرا مضمون عنه اشتغال ذمه به او نداشته است تا او را ابراء كند. به عبارت ديگر

 ن شده باشد ه شرط فك آضامن مشغول ميشود. هر گاه ديني كه نسبت به آن ضمانت شده داراي وثيقه باشد ،در صورتي ك و ذمه

  ]١7[منفك، ولي انفكاك وثيقه در فرض عدم شرط خالي از اشكال نيست.

به  به منظور فهم اين نظريه ابتدا بايستي در مورد انتقال دين تعريفي ارائه گردد. در قانون مدني تعريفي از انتقال دين

ت. به نظر ميرسد اين اصطلاح از طريق حقوق فرانسه عمل نيامده است و حتي در قانون مدني چنين لفظي استعمال نشده اس

به بعد قانون مدني فرانسه كه به انتقال دين اختصاص يافته است، ١٣٢7وارد ادبيات حقوقي ما گرديده است. با توجه به مواد 

ه او منتقل ميكند. در ميتوان انتقال دين را قراردادي دانست كه به موجب آن مديون با توافق با شخص ثالث دين خود را با به ذم

                                           

 .٢،ص٢امامي، حسن، حقوق مدني، جلد  ١6
 .٣ص، بروجردي عبده، محمد،حقوق مدني ١7
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انتقال دين يك دين با همان عوارض و فروعاتي كه دارد به ذمه شخص ثالث منتقل ميشود. در حقوق فرانسه در انتقال دين رضايت 

شخص طلبكار را نيز شرط ميدانند زيرا عدم پذيرش رضايت او بر خلاف اصل نسبي بودن قراردادهاست و از طرف ديگر اشخاص 

دارايي با يكديگر متفاوت هستند و نميتوان بدون رضايت طلبكار اين امر را بر وي تحميل كرد تا طلب خود را از از حيث وضعيت 

 شخص ديگري مطالبه كند.  

به در اثر عقد  حقوقداناني كه عقد ضمان را نوعي انتقال دين دانسته و به تبع آن قائل به بقاي تضمينات دين مضمون

ن نقشي ندارد آمواجه هستند، كه عقد ضمان توافق بين ضامن و مضمون له واقع ميشود و مديون در ضمان هستند با اين اشكال 

ل دوم نيز آن است در حاليكه در انتقال دين توافق بين مديون و ثالث صورت ميگيرد كه البته رضايت طلكار نيز شرط است. اشكا

و  ٤ر اساس اصل و وثايق دين ساقط ميشود و در سكوت قانون  ب كه بنابر نظر مشهور فقهاي اماميه در اثر عقد ضمان تضمينات

كه در فقه اماميه گاه  قانون اساسي بايد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر رجوع كرد. و در نهايت آنكه مفهوم نقل ذمه ١67

 آن ت و مقصود ازمسامحي اس يك تعبيردر بيان اثر عقد ضمان بيان ميشود، همانطور كه در بخش اول در مرور آرا فقها بيان شد 

 ز آن ديني است اانتقال دين نيست بلكه اسقط دين مضمون عنه و اشتغال ذمه ضامن است و آنچه بر ذمه ضامن قرار ميگيرد غير 

   كه بر ذمه مضمون عنه قرار گرفته بود.

 مبحث دوم: انتقال دين اصلاح شده  

عقد ضمان نوعي انتقال دين است بر خلاف نظر گروه اول قائل به سقوط تضمينات  اين گروه از حقوقدانان با تكيه بر اينكه

و وثايق دين مضمون به در اثر عقد ضمان هستند. اين گروه در توجيه نظر خود بيان ميدارند: با تحقق عقد ضمان ذمه مضمون 
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ادعا كرد كه او از دين خود بري شده است؟ اين  عنه بري ميشود. پس اگر مديون همچنان در وثيقه طلبكار باقي بماند، آيا ميتوان

  ]١8[چگونه برائتي است كه طلبكار بتواند با فروش مال او طلب خويش را استيفا كند؟ 

در فرضي نيز كه شخص ثالث از مضمون عنه ضمانت كرده است يا به او وكالت يا عاريه داده است كه رهن گذارد ،چون 

بواسطه شخصيت او مال خويش را به خطر انداخته است، انحلال اين رهن در اثر سقوط دين فرض اين است كه به خاطر مديون و 

  ]١9 [ او با مقصود طرفين سازگارتر به نظر مي رسد.

ده را طرح كردند. شبا توجه با ايراداتي كه بر نظريه پيشين وارد بود يك دسته از حقوقدانان نظريه انتقال دين اصلاح 

ساقط ميشود.  يت عقد ضمان انتقال دين است و از طرفي با تحقق عقد ضمان تضمينات و وثايق دين نيزاين نظر قائل است ماه

تقال دين مطابق با اين گروه مدعي اند ماهيت عقد ضمان بنابر نظر مشهور فقهاي اماميه نوعي انتقال دين است. اما اين نوع ان

صلاح شده يا انتقال متفاوت است. از اين روست كه آن را انتقال دين ا مفهومي كه از از انتقال دين در حقوق خارجي وجود دارد،

 دين خاص ميدانند.  

 ح شده با انتقال اشكالي كه بر اين نظر وارد است آن است كه اين نظريه نتوانسته است به خوبي تفاوت انتقال دين اصلا

افاده است و از طرف ديگر اين ادعا كه ماهيت عقد ضمان  دين در حقوق فرانسه را روشن سازد و در بيان برخي تفاوت ها به تكلف

در فقه نوعي انتقال دين است نيز خود محل مناقشه است زيرا همانطور كه با بيان آراي چندي از فقاي بزرگ بيان شد تعبير نقل 

مون عنه ساقط شده و ذمه در آراي برخي فقهاي اماميه يك تعبير مسامحي است و در واقع با عقد ضمان دين بر ذمه ذمه مض

                                           

 .٣،ص ايي،سيد حسين،حقوق مدنيصف١8

 .٢ص ،٣كاتوزيان،ناصر،عقود معين،جلد١9
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ديني كه بر ذمه ضامن است مثل آن است نه اينكه همان دين منتقل شده باشد. اين نظر در فقه نزديك به مفهوم تبديل تعهد به 

 اعتبار تبديل مديون در قانون مدني است كه موضوع مبحث بعدي قرار ميگيرد.  

 مبحث سوم: تبديل تعهد  

تكيه بر اينكه مفهوم عقد ضمان نوعي تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون است و ديني  در نهايت گروهي از حقوقدانان با

كه بر ذمه ضامن تعلق گرفته، غير از ديني است كه بر ذمه مضمون عنه قرار گرفته بوده است، لذا تضمينات و وثايق دين نيز كه 

 ]٢0[ .حق و توابع مضمون به است، با انتفاي دين منتفي خواهند شدااز لو

ذمه به ميان  برخلاف انتقال دين كه در قانون مدني ذكري از آن نيامده است و حتي در باب ضمان نيز سخني از نقل 

 ٢9٢ماده  ٢ند ببه تعريف تبديل تعهد و شرايط آن پرداخته است. اين گروه به  ٢9٣و  ٢9٢ نيامده است، قانون مدني در ماده

 ر تبديل تعهد دانستن بديل تعهد تضمينات و وثايق دين ساقط ميشود و همين امر را دليل بقانون مدني نيز استناد ميكنند كه در ت

 ]٢١[ماهيت عقد ضمان ميدانند. 

 كه عبارتند از:  با بررسي تبديل تعهد و عقد ضمان در فقه قانون مدني و فقه اماميه يكسري مشابهت هايي يافت ميشوند

 بعد از وقوع عقد  يشود و ثالثادر انعقاد آن موثر نيست. ثانيا در هردو متعد سابق بري الذمه ماولا در هردو قرارداد، اراده متعد سابق 

 وثايق و تضمينات تعهد سابق از بين ميرود. 

                                           

 .لنگرودي،محمد جعفر،ترمينولوژي حقوق ٢0
 .٤ص،لنگرودي،محمد جعفر،عقد ضمان ٢١
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كه  به نظر ميرسد همانطور كه گفته شد، اين نظريه با ماهيت عقد ضمان در فقه اماميه سازگارتر به نظر ميرسد. تا جايي

گان قانون مدني قائل است پيش بيني نهاد تبديل تعهد در قانون مدني كه با اقتباس از حقوق فرانسه صورت حتي يكي از نويسند

  ]٢٢[گرفته است، چيزي بر حقوق ما نيفزوده است و ذكر آن غير ضروري مي باشد.

 گیرینتیجه   

عقد ضمان در فقه اماميه موجب سقوط دين بر ذمه مضمون عنه و ايجاد يك دين مثل آن بر ذمه ضامن است و به تبع 

سقوط دين اگر تضميني نيز براي دين باشد به تبع آن ساقط ميشود. نظر مشهور فقهاي اماميه آن است كه امكان توافق طرفين 

ابقاي تضمينات دين نمود. از طرفي در نظريات حقوقدانان نيز آن نظري كه ماهيت بر خلاف اين اثر وجود دارد و ميتوان تراضي بر 

ضمان را نوعي تبديل تعهد دانسته و قائل به سقوط دين در اثر عقد ضمان است سازگاري بيشتري با فقه اماميه دارد. نظرات ديگر 

ري است يا قائل است با وجود سقوط تضمينات، در فقه آن است كه يا با تحقق ضمان تضمينات دين باقي ميماند كه نظر ناد

نميتوان بر خلاف اين اثر توافق نمود كه اين نظر در مقابل نظر مشهور بوده و عده اي از فقها قائل به آنند. ديدگاه حقوقداناني كه 

                                           

 .لنگرودي،پيشين ٢٢
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ر بوده و گاه برداشت نادرست عقد ضمان را نوعي انتقال دين يا انتقال دين اصلاح شده ميدانند با نظر مشهور فقهاي اماميه ناسازگا

 و اشتباه در اين باره صورت گرفته است.  
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